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نگاه پاک و 
نظرنداشتن به 
ناموس مردم، 
مرام لوطی‌های 
آن‌زمان بوده است 
و حسینک‌ور هم به 
خاطر رفت‌وآمد 
به خانه‌ها، 
بیشتراوقات عینک 
سیاه می‌گذاشته و 
از همان‌زمان این 
نام روی او مانده 
است

روایتی از زندگی حسین قاسم‌زاده 
‌دوغ‌فروش  مقابل سینما فردوسی  

که به نوستالژی  اهالی قدیم  سینما تبدیل شده است

حسینِ کورِ خوانچه‌کش
معصومه فرمانی کیا - خاطرات به‌سختی فراموش می‌شوند. ممکن است در بالا و پایین زندگی 
غباری روی آن‌ها بگیرد، اما با یک تلنگر کوچک و کشیدن دستی روی آن‌ها دوباره مثل اول تازه 
و نو می‌شوند.  این را پابه‌سن‌گذشته ها و موسپیدهایی می‌گویند که گرچه سن‌وسالی از آن‌ها 
گذشته است، اما روزگاری نه‌خیلی‌دور جزو جوان‌های محله بوده‌اند، آن‌هایی که در سرد و گرم 
روزگار خاطرات‌ نابی از اهالی هنر و سینما دارند. هروقت که حرف‌هایشان گل می‌کند و یادی از 
فیلم و سینما می‌شود، گریزی می‌زنند به تاریخچۀ زندگی آن‌هایی که  هنردوست بودند و هنرمند. 
منطقۀ ما که یکی از قطب‌های سینمایی و فرهنگی مشهد به‌شمار می‌آید، روزهای پایان‌هفتۀ 
شلوغی داشت. مردمی که سرگرمی و تفریحی جز سینمارفتن نداشتند، از دور و نزدیک به ارگ 
می‌آمدند تا دورهمی فیلمی را تماشا کنند.  تاریخ سینما را که ورق بزنی در کنار افراد به‌نام و شهرۀ 
این هنر، به زندگی کسانی می‌رسی که شاید خیلی شناخته‌شده نباشند، اما روزگاری رونق‌بخش 

سینماها بوده‌اند.

    حسین‌کور، خوش‌خلق و شوخ‌طبع  
ســجلش به‌نام حســین قاســم‌زاده اســت و 
سینمایی‌ها او را به »حسین‌کور« می‌شناسند. 
پیشــه‌اش ســال‌ها خوانچه‌کشــی مجالــس 
عروســی بوده اســت. آن‌طــور کــه از نامش 
پیداست، باید نابینا بوده باشد. »حسین‌کور« 
روایتی از همان آدم‌هایی است که مال‌ومنال 
چندانــی ندارنــد ولــی بــا خوش‌خلقــی و 

شوخ‌طبعی بین همۀ مردم اعتبار دارند.
هنوز پس از ســال‌های سال، هروقت یادی از 
حسین‌کور معروف می‌شود، شوخ طبعی‌اش  
به یاد اهالــی هنر و ســینما و آن‌هایی که با او 

دم‌خور بوده‌اند، می‌آید.
بــرای خیلی‌هــا مســجل بــوده که حســین 
قاســم‌زاده کم‌بینــا بــوده‌ اســت. می‌گویند 
یک‌چشمش توان دیدن نداشــته، اما برخی 
صاحب‌نامان حوزۀ تئاتر و ســینما می‌گویند: 
»حســین خوانچه‌کــش مشــکلی در بینایی 
نداشــته و شــهرتش به ایــن خاطر اســت که 
قبــل از ورود به حوزه ســینما خوانچه‌کشــی 
می‌کــرده اســت و هنــگام ورود بــه مجالس 

عروسی  چشمانش را می‌بسته است.«.
اهالی سینما با افتخار از حسین‌کور معروف یاد 

ک و  ه پــا نــگا « : ینــد می‌کننــد و می‌گو
نظرنداشتن به ناموس مردم، مرام لوطی‌های 
آن‌زمان بوده اســت و حسین‌کور هم به خاطر 
رفت‌وآمد بــه خانه‌هــا، بیشــتراوقات عینک 
سیاه می‌گذاشته و از همان‌زمان این نام روی 

او مانده است.«.

     به ناموس و مال مردم کورم  
اصغر میرخدیــوی که از چهره‌هــای ماندگار 
ز یادنرفتنــی تئاتــر مشــهد به‌حســاب  و ا
می‌آیــد، درکتــاب »سی‌ســال پشــت‌صحنۀ 
تئاتر« می‌نویســد: »شــب‌چله برای مراســم 
خوانچه‌کشــی او را به تلویزیــون دعوت کرده 
بودیــم، از او پرســیدم: »تو که کور نیســتی، 
چــرا خــودت را حســین‌کور به مــردم معرفی 
کــرده‌ای؟«. او در پاســخ گفــت: »حرفۀ من 
خوانچه‌کشی است و در خانواده‌ها رفت‌وآمد 
دارم، از ایــن جهت خود را کور به مردم معرفی 
کرده‌ام کــه بدانند نســبت به نامــوس و مال 
مردم کورم. همۀ زنــان را خواهر خود می‌دانم 
و به چشــم خیانت به مال و ناموس مردم نگاه 

نمی‌کنم.«.
حرفی که میرخدیــوی دربــارۀ کارهای خیر 
حســین خوانچه‌کش می‌زنــد و افراد دیگری 
هــم که بــا او دمخور و همــراه بوده‌انــد، نقل 
کرده‌اند این اســت که مردی لوتی، پاک‌دل و 
دل‌رحم بوده اســت. همه‌ساله، تعداد زیادی 
از بچه‌هــای یتیــم و بی‌بضاعــت را بــا خــرج 
خــود ، بیمارســتان می‌برد و ختنــه می‌کرد و 
تا آخریــن‌روز بهبودی به آن‌ها ســر می‌زد و از 

آن‌ها عیادت می‌کرد.

     تولید دوغ در کافۀ داش‌آقا
سعید تشــکری، نویســنده و اهل‌قلم، حرف 
از سینما و حســین‌کور که می شــود، از کافۀ 
داش‌آقا یــاد می‌کند کــه حســین رفت‌وآمد 
مداوم به آن‌جا داشت و با نویسندگان 
و شــعرا دمخور بــود. می‌گوید: 

»کافــۀ داش‌آقــا علاوه‌بــر پاتوق شــاعران و 
افــراد صاحب‌قلــم، آن‌هایی که شعردوســت 
و اهل‌شــعر بودنــد، نیز بــه آن‌جــا رفت‌وآمد 
داشتند. چیزی که من از حسین‌کور به‌خاطر 
دارم کم‌بینابودنش اســت؛ یک‌چشــم او دید 
کامل نداشــت، البته بین عوام نقل اســت که 
حســین به‌خاطر چشــم‌پاکی‌اش بــه این نام 

معروف بوده است.«. 
او تعریــف می‌کند: »در آن زمــان دوغ »آرگو« 
خیلی‌معروف بود و حســین شیشــه‌های این 
دوغ را بــا وســواس می‌شســت و داخل آن‌ها 
دوغِ دست‌ســازش را می‌ریخــت و در آفتــاب 
می‌گذاشــت و  با این کار دوغ‌ها گازدار و ترش 
می‌شدند. متقاضی و خریدار هم زیاد داشت و 
درآمد خیلی خوبی به‌دست می‌آورد. او دوغ‌ها 
را در تیمچۀ محل قهوه‌خانه  داش‌آقا درســت 

می‌کرد.«.

     حسین نقاش، شاگرد حسین‌کور  
اما حسین طالبی، هنرمند و نقاش مشهدی، 
از جریان آشــنایی‌اش با حســین‌کور تعریف 
می‌کنــد و می‌گویــد: »ســال‌ها خرده‌هــای 
شیرینی را از شیرینی‌فروشی کلی می‌خریدم 
و جلوی »ســینما ایران« بســاط می‌کردم و در 
همان‌حــال که چیــزی می‌فروختــم، درس و 
مشــق و تکالیف را هم ادامه مــی‌دادم. بعدها 
)حــدود ســال 45( بــا حســین خوانچه‌کش 
که وضعیــت مالی‌اش رونق گرفته بود، آشــنا 
شدم و به پیشــنهادش، شاگرد او جلوِ »سینما 
فردوســی« شــدم. دوســال شــاگردی‌اش را 
می‌کردم و دوغ می‌فروختم. آن‌زمان نوجوانی 
14-15ساله بودم و او جوانی سی‌وچندساله. 
چشم راست حســین خوانچه‌کش نمی‌دید و 
کلا نابینا بــود و عنوان کــور را به‌همین خاطر 
بــه او داده بودند. من شــنیده بــودم قبلا در 
شیشــه‌های »آرگــو« دوغ می‌ریخته و دســت 
مردم مــی‌داده اســت، اما خــودم ندیدم. در 
تیمچــۀ داش‌آقــا در انبــار، ســه‌خمرۀ بزرگ 

ماســت بود. ماســت‌ها را می‌آوردیم و حسین 
با نمک فراوان، دوغ را با قالب‌های یخ درست 
می‌کرد و مــن دوغ‌ها را از کافــه می‌آوردم. در 
هوای گــرم تابســتان فروش زیادی داشــت. 
 حتی زمســتان هــم دوغ‌هــای حســین‌کور 

معروف بود.«.

    حسین محبوب بود
محمــد اســدنژاد، از هنرمنــدان تئاتــر و 
خیمه‌شــب‌بازی، بــا تکرار همــۀ حرف‌هایی 
کــه دیگــران دربارۀ ایــن شــخصیت زده‌اند، 
می‌گویــد: »وضعیــت مالــی خیلی‌خوبــی 
غ، اوضــاع  نداشــت و بعدهــا از فــروش دو
مالــی‌اش بهتر شــد. اوایــل زندگــی درعین 
عیــال‌واری مدت‌هــا از مســتأجری رنج برده 
بود، پــس از ســال‌ها وقتی صاحبخانه شــد، 
تابلویــی قشــنگ روی ســردر منــزل خــود 
نصب کرد کــه روی آن نوشــته بــود: »خدایا 
 به‌حق حضرت زهرا)س( همۀ مســتأجرین را

 صاحب‌خانه کن.«.

    لتی‌ها و حسین‌کور
ســعید ســهیلی در مقاله‌ای دربارۀ تاریخچۀ 
زندگی هنری حسین کور گفته است: »اقوال 
زیاد اســت، ازجملــه اینکــه گفته می‌شــود 
دســته‌ای نمایشــی در خراســان بودنــد 
که بــه   »لتی‌هــا« شــهرت داشــتند. لتی‌ها 
مردمان »صوفی‌مســلکی« بودنــد که در جلوِ 
کاروان‌سرایی در کوچۀ چهارباغ دایره می‌زدند 
و ترانه می‌خواندند و حســین‌کور هم روزگاری 
جزو همین‌دســته بوده اســت. گفته می‌شود 
اوایلــی کــه بهشــت‌رضا را برای دفــن اموات 
درنظــر گرفته بودند، حســین روزی به زیارت 
امــوات مــی‌رود و می‌گویــد: »اینجــا چقدر 
باصفاســت، من هــم همین روزها بــه این‌جا 
می‌آیــم«. چنــدروز بعــد حســین‌کور، برای 
همیشه چشــمانش را بســت و در بهشت‌رضا 

آرام گرفت.«.


